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 مقدمه

های اساطيری ديرپا و ماندگار هستند و باگذشت زمان تجديد  مايه مضامين و بن
ای  يابند؛ حتی اگر خاستگاه واحد و يگانه نوعی ديگر بازتاب می شوند و به  می

داشته باشند، در شرايط فرهنگی متفاوت، بدون آنکه پيوند، ارتباط و رشته 
نمايند  ای متفاوت رخ می گونه بگسلد، از لونی به لون ديگر و به شباهتشان از هم

ها و  کنند. جلوه ها و باورهای ملل مختلف، نمود پيدا می و در قالب اساطير، آيين
های باستانی  ها و باور ها تنها مربوط به اساطير و آيين های اين اسطوره  بازتاب

هايی  ها و سبک لف با انواع قالبنيست، بلکه آثار ادبی و هنری اقوام و ملل مخت
حال   به های دور تا  گاه باورهايی هستند که پيدا و پنهان از گذشته که دارند جلوه

عنوان   اند. عنصر خاک، در ميان عناصر چهارگانه، به ادامه حيات داده
دو عنصر »مدعی است که  قانونسينا در  شود. ابن تکاپوترين عنصر شناخته می بی

ی خاک و آب سازندة اعضای بدن هستند و دو عنصر سبک؛ يعنی سنگين؛ يعن
عنوان مادة  خاک به  (115: 1911)ابوعلی سينا « آتش و هوا، سازندة روح هستند.

اولية خلقت انسان، يا به تعبير ديگر زاده شدن انسان از زمين مورد نقد و کاوش 
عظيم، محکم و دارد؛  گيرد؛ تمام موجودات زنده را در خود نگه می قرار می

و زايش گياهان و نباتات. مادر بودن زمين،  درخشان است و محملی برای رويش
خورد  جنسيت زنانة آن و تعابيری که در اين مورد در اشعار فارسی به چشم می

خاک علاوه بر اينکه مادة  است.عنصر پستِ عالی نيز يکی ديگر از مضامين اين 
رگ، فروپاشی و اضمحلالِ سويه جسمانی اوليه آفرينش مادی است، نمادی از م

حيات نيز هست و چون مادری مهربان متواضعانه پذيرای فرزندان خويش به 
ها توسط شعرا و نويسندگان متناسب  سپارند. اسطوره هنگامی است که جان می

با نوعِ ادبی مدنظر، انتخاب و متناسب با انواع ادبی، هدف و غايتی متفاوت پيدا 
در ادبيات عرفانی ما اسطورة خاک مانند  (11: 1991خاتمی   دی و. )احمکنند می

ترين  عنوان پست  ترين و از طرف ديگر به عنوان عالی شمشير دو لبه از طرفی به 
خوبی به راز عارفانه و   چيزها مدنظرقرارگرفته است. سنايی غزنوی به

نموده است. برده و جان و روحش را از معانی آن لبريز  شناسانه آن پی معرفت
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و نمودهای  ذکر است که خاک و زمين در اشعار سنايی غزنوی تجلیّ شايان 
ای آن  گوناگونی دارد، اما در اين مقاله جايگاه خاک و زمين از جنبة اسطوره

 شود.  بررسی و تحليل می

 

 ضرورت پژوهش اهمیت و

و  ديواناين مقاله بر آن است تا با ارائة شواهد و مصاديق مضبوط و مستدل در 

بر عنصر خاک به بررسی اين عنصر و نقش آن در اشعار  سنايی با تکيه حديقة 

 سنايی بپردازد.  

 

 روش و سؤال پژوهش

زير   های به پرسش پژوهش حاضر با روش تحليلی ـ توصيفی درصدد پاسخ
 است:

 ـ عناصر اربعه در اشعار سنايی چگونه نمود يافته است؟1
 از خاک در آثار سنايی به چه صورت است؟ الگوی آفرينش ـ ردپای کهن5
گرايی مام خاک در آثار سنايی دارای چه خصوصياتی  ـ شيوه انديشه اسطوره9

 است؟

 

 پیشینة پژوهش

ست که اگرچه تعدادی از پژوهشگران در ا بررسی پيشينة پژوهش بيانگر آن
چ مقاله اند، اما تاکنون هي مطالعات اساطيری به عناصر اربعه و خاک توجه داشته

مام خاک در اساطير و باور ملل و جايگاه آن در » يا کتاب مستقلی در باب



 زاده ... ليلا مطيع شيرازی ـ محمدهادی خالق ــــــــ شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 554

به رشته تحرير درنيامده است. ازجملة اين « شواهدی از آثار سنايی غزنوی
 توان به موارد زير اشاره کرد: ها می پژوهش

آسمان پدر و زمين مادر در اساطير ايرانی و شعر »(، در مقالة 1956) یعلام
بودن خاک و ازدواج  (مونثمادر )به موضوع پدر )مذکر( بودن آسمان و « یفارس

  آن دو با يکديگر در اساطير ملل و بازتاب آن در شعر کلاسيک فارسی اشاره
تحليل نمادينگی خاک و باد در »(، در مقالة 1955کرده است. قائمی و همکاران )

شناختی  ساس نقد اسطورهبرا« ای فردوسی براساس نقد اسطوره شاهنامهاساطير و 
های خاک  ويژه اسطوره به بررسی نمادينگی عناصر متضاد چهارگانه در اساطير، به

اند. همچنين جان صدقه و  فردوسی پرداخته شاهنامهو باد و مشاهده تبلور آن در 
را به  جايگاه زمين در اساطير ملل« زمين در اساطير کهن» مقالة در ،(1911ترکی )

(، در 1991اند. خوارزمی و محمودآبادی ) مجزا بررسی کرده صورت مختصر و 
به بررسی جايگاه چهار عنصر آتش، باد، آب و « اوستاچهار آخشيج در »مقالة 

ای با  (، در مقاله1992اند. صفاری ) ها پرداخته ها و کاربرد آن خاک با ذکر ويژگی
رضا  مدک و آتش( در آثار محبررسی عناصر اربعه )آب، باد، خا»عنوان 
باورهای اساطيری و شرايط اقليمی در تصويرسازی اين شاعر را « کدکنی شفيعی

کارکردهای هنری عناصر چهارگانه »(، در مقالة 1992تحليل کرده و نيکدار اصل)
کارگيری چهارعنصر به عنوان يک   فراوانی و چگونگی به« در قصايدخاقانی

 ابی کرده است. مفهوم و مضمون شعری، در قصايد خاقانی را ارزي

 

 کلیات

 بیان مسأله

رويد. معانی  ها در آن می خاک مادة ناپيوستة سطحی زمين است که بيشتر رُستنی

ای که در قلمرو شعر و ادب فارسی در ارتباط  گوناگون، مضامين متنوع و گسترده

های مختلف  با اين موضوع وجود دارد سبب شده است که از اين عنصر به شيوه
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شود. خاک در فرهنگ اساطيری طبيعتی سرد و خشک دارد. خاک با بهره گرفته 

و معمولاً با مربع سبز، طبل،  جهت شمال، فصل زمستان و رنگ سبز مرتبط است

گوش، ضربان قلب، جواهرات، استخوان و  پوست حيوانات، سکه و طلسم پنج

شود. تعريف خاک از ديدگاه پژوهشگران متفاوت  چوب بلند نمايش داده می

مام »ت و هرکس به فراخور حال خويش درک و دريافت متفاوتی از اين اس

دارد؛ اما شايد بتوان خاک را نخستين و واپسين حلقه در چرخة خلقت « حيات

 دانست که سرآغاز حيات است و سرانجام به آن بازخواهيم گشت.

های باستانی براين باورند که چهارعنصرآب، باد، خاک و آتش جهان  تمام فرهنگ

اند. فيلسوفان يونان باستان چهار عنصر را به اخترشناسی ارتباط  را شکل داده

دانند و اين  های مختلف زندگی را با چهار عنصر مرتبط می دهند و پديده می

کنند. چهار جهت اصلی، چهارفصل و  عناصر را جوهر نيروی طبيعت لحاظ می

ن باشلار فيلسوف معاصر چهار عدد اول در ارتباط با عناصر اربعه هستند. گاستو

داند. نيکلای  ها و فرضيات جهان می فرانسوی چهار عنصر را پاية انگاره

 برديانوف فيلسوف دينی روسی قرن نوزدهم نيز معتقد است: 
که بيش از مردان  زنان با نيروهای صادره از چهار عنصر بيشتر ارتباط دارند؛ چرا»

صر بر ديگری تأثير دارد و ديگری را يک از اين عنا اند. هر به روح جهان وابسته

کند. در علوم باطنی و عرفان هر يک از چهار عنصر را به  توليد يا نابود می

.  کند اند؛ طبق اين باور خاک طی طريق می ای از سلوک درونی وابسته ديده مرحله

 (51: 1992)فضائلی « رسد. در تولد دوباره و باز زايی خود، به کمال می

 

 اسطوره

ره تجلی خودجوش و ناخودآگاه وجدان ناهوشيار و قومی آدمی است در اسطو
 قالب قصه.
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شود و  های انسان در افواه نقل می ای است که طی توالی نسل گونه اسطوره قصه»
کند، اسطوره تاريخ  لوحانه تبيين می نحوی غالباً ساده های طبيعت را به منشأ پديده

کند و منشأ ازلی هر پندار و کرداری  یمقدسّی است که حکايت از راز آفرينش م
وقوع پيوسته است و   بار برای هميشه به است که در زمان آغاز اساطيری يک

شناس  اسطوره 1قول ميرچا الياده صورت نمونه درآمده است و به  ازآن پس به 
نامی جهان، شايد مشکل بتوان تعريفی برای اسطوره پيدا کرد که مقبول همة 

 (  12ـ11: 1919)واحددوست  «فهم و دريافت همگان باشد.علما و فراخور 

آن جامعه  ناسطوره تاريخ نخستين و معنوی يک جامعه و کاملاً قابل قياس با زبا
توان گفت اسطوره  ما در يک تعريف و ديدگاه کلی میا (19: 1919گريمال)است، 

گويد چگونه چيزی پديد  همواره متضمن روايت يک خلقت است؛ يعنی می
چيز  مده، موجود شده و هستی خود را آغاز کرده است. در جهان اسطوره همهآ

ای چوب ... همه و همه زنده هستند.  جان دارد؛ ابر، باد، دريا، سنگ، آهن، تکه
های متعدد را  آميزند و آفرينش ای اساطيری در هم می خاک، نبات و گياه به شيوه

ت يک قوم به خطر افتد و يا در روست که هرگاه هوي آورند. هم از اين پديد می
بسا کسی ناخودآگاهانه برخيزد  معرض سؤال قرار گيرد، احتمال آن هست که چه

زمان قوم خود دراز کند. به تعبيری ديگر  سوی خرد بی و دست طلب به 
ها حاکی از الگوی پايدار و تکرار شوندة تجارب بشری هستند و تبيين  اسطوره

)طاووسی روند.  شمار می  سان در اعصار گوناگون بههای زندگی ان کنندة رويداد

 (  91: 1991ودرودگر 

 

 جايگاه زمین و خاک در اساطیر ملل

چيز هويت نمادين دارد، خاک نيز عنصری  ها همه  در جهان نمادها و اسطوره
دهنده،  عنصری است دارای کيفيت، روان و روان»گنگ و خاموش نيست بلکه 

                                                           

1. Mircha Eliade 
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بخشد و اوست که  يرد و در کنار عناصر ديگر جان میگ دهد و نيرو می نيرو می
از سوی  (49: 1922)درويش « هاست. کنندة همة سود دهنده الهة رازها و بارور 

عنوان مادر کبير و عامل پيدايش عالم مطرح است و در اين نقش  ديگر زمين به 
ی ايزد خاک تجل» پايان دارد. صورت مثالی، نشان از باروری و آفرينندگی بی

دريغ و باروری و محبت  صفات شوق و شفقت مادرانه، عشق و بخشش بی
ای مادرانه متجلی  نمونه کند و سپس در هيئت کهن پروراند ، مراقبت می است، می

 ( 4: 1991 زاده )مهدی« شود. می
)بلک و « است. 1سوصلت آسمان و زمين نخستين ازدواج مقدّ»در تعبيری ديگر 

ن غير سامی ازجمله دين زرتشتی، زمين و خاک جان در اديا (25: 1959 5گرين
های مهم  دارند و ستايش زمين و عناصر طبيعی آن از جمله خاک، يکی از ويژگی

 رود.  شمار می اين دين به 
يا « مرگان مقدّس و نيک بی»در اساطير و متون مقدس زرتشتی »

ی نور و يک مظهری از مظاهر اهورامزدا و فروغی از تجلّ هر«9امشاسپندان»
آيند و هرکدام دارای مفهومی هستند و هريک مسئوليت  حساب می  روشنی آن به

  عهده دارند. کشت زمين و حاصلخيز حفاظت از چيزی را در روی زمين بر
گردد که حافظ خاک و زمين و مظهر  می 4ساختن سبب خوشنودی سپندارمزگان

دازد به چهرة ان صلح و سازش است ؛ کسی که آب دهان بر آب يا خاک می

 (94: 1 ، ج1926)پورداوود « آناهيتا و سپندارمز آب انداخته است.
الهة خاک، الهة سرچشمة حيات است و در آفرينش آغازين مفيد و مؤثر بوده 

هاست،  ای ازلی و ابدی منبع سود بخشی برای همة پديده گونه خاک به»است. 

ای به او  ره هر زندهبخشد و دوبا چيز حيات می چيز از اوست؛ به همه همه

خويش است، خاک زنده و ناميراست و خاصيت  گيرندة پديدة گردد، او پس می باز

 (445: 1912)بهار « جاودانگی دارد.

                                                           
1. hieros gamos    2. Black and Green  
3. Amshaspandan    4. Sepandar Mozgan 
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ويژه براساس متون متأخر زرتشتی زمين مادر گيتی و زندگی  نظر زرتشتيان به  به
پرستی شود و امشاسپند/ اسفندارمذ/ اسفند خاک زمين را تحت سر شمرده می

های کشاورزی که در خاک آن سگان يا  براساس عقايد ايرانيان باستان زمين. »دارد
سازی خاک آن نبايد يک سال کشت  مردمان بر آن مرده باشند حتی پس از پاک

 (61: 1992نيا و هوشنگی  عروج« )شود تا در اين مدت با نور خورشيد پاکيزه گردد.

 

 الهة خاک در اساطیر هندو اروپايی

آفرين در اسطورة حاصلخيزی اساطير  الهة خاک و اولين نقش« 1دمتر»
شود، خواهر زئوس ـ  ناميده می 5ها سرس هندواروپايی است؛ او که در ميان رومی

نام »ايزدِ ايزدان يونان ـ است. وی الهة کشاورزی و در اصل الهة خاک است. 
يک واژة باستانی به  يافته از ای تغيير دمتر از دو جزء تشکيل شده است که گونه

دمتر به انسان  (52: 1951 پور و نورانی )اسماعيل« است.« مادر زمين»معنای  
ها را به زندگی  کار و دروگری را آموخت و زندگی چادرنشينی انسان و کشت

 و نعمت و فراوانی است. که او الهة کشت و زرع جانشينی تبديل کرد، چرا يک

 

 ايزدان مرتبط با عنصر خاک

ها يا امشاسپندان  سپندارمذ نام يکی از الهه ( ايزد سپندارمذ يا اسپندارمذ:الف
ای مؤنث است و همواره  او الهه. »ايزدبانوی خاک و زمين است آيين مزديسنا و

 (161: 1955پنجه  )قوی« وظيفه دارد خاک را خرم و آباد و پاک و بارور نگاهدارد.
يکی ديگر از ايزدان آيين مزديسنا و الهة  زامياد نام :9ب( ايزد زامیاد يا زام يزت

و در فارسی زمين  4صورت زم و در پهلوی زميک به  اوستازمين است که در 
                                                           

1. Damter    2. Ceres 
 

3. Zam Yazt    4. zamyak 
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س و محترم است، در زمين در مزديسنا و اساطير کهن مقدّ»شود.  گفته می
های مختلف اوستا از زامياد يا زام ايزد زمين و خاک سخن رفته است و در  بخش

 (161: 1955پنجه  )قوی «و خاک مورد ستايش قرارگرفته است.يسنا نيز زمين 
ترين ويژگی سپندارمذ در اساطير را  مهم ج( سپندارمذ الهة خاک و زمین:

های  و متن اوستاسپندارمذ در »توان پيوند داشتن با خاک و زمين دانست.  می
فته است. کارر معنی زمين و مترادف با خاک و باروری آن به  پهلوی گاه دقيقاً به

)رستگار « در ستايش خاک و زمين و فرشتة مخصوص آن يعنی سپندرمذ است.

 .در جهان اسطوره، خاک زمين با زن در ارتباط است (166: 1955 فسايی
سپندارمذ فرشتة موکل زمين است و از آفرينش مادی، زمين و خاک به آن تعلق »

پيوند است و پرورندة آنان  دارد به همين روی اين ايزدبانو با آفريدگان زمينی در
رود و نگاهبانان ويژة خاک کشاورزان است و بعدها جشن مخصوص  شمار می به

همة موجودات روی  اين امشاسپند را جشن کشاورزان ناميدند، بنابر زادسپرم
 ( 16ـ11: 1995 )ستاری و خسروی« آيند. شار می زمين و خاکيان فرزند او به

 

 سنايی غزنوی و اسطورة خاک

 الف( الگوی مادر زمین، وحدت و ضديت عناصر چهارگانه

شده است.  آسمان و زمين تقسيم  در جهان اساطير کليت جهان هستی در دوسوية
ترين باورهای جهان باستان، آسمان محل آمدوشد خدايان و جهان  در بدوی

آميزی بود که عظمت و دور از دسترس بودنش به قداست  نامتناهی اسرار
شده است. موضوع پدر بودن )مذکر(  آن در ذهن آدمی منجر می ناپذير وصف

آسمان و مادر بودن )مونث( زمين و ازدواج آن دو با يگديگر در اساطير بسياری 
از ملل انعکاس دارد؛ پيدايش تمامی موجودات از اين وصلت ناشی شده است. 

در و مادر يا در باورهای اساطيری ادبيات فارسی نيز از آسمان و زمين به عنوان پ
در حکمت اسلامی و ادبيات فارسی متأثر از فلسفة »مرد و زن ياد شده است. 

هايی چون آباء علوی، امهات سفلی، عناصر  قديم يونانی نيز وجود انگاره
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چهارگانه و مواليد ثلاثه ناشی از همين انگارة پدرانگی آسمان و مادرانگی زمين 
در اين هندسة اساطيری از طبيعت،  (111: 1959)پورخالقی چترودی و قائمی « است.

زمين خود حاصل پيوند چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش است و خاک 
  رود:ترين الگوی مادر ـ زمين به شمار می جوهری

 مستمع بودندی از لفظ تو گر بودی جدای

 
 در ميان خاک و باد و آب و آتش داوری 

 (125: 1951)سنايی                                

الگوی آفرينش در دو بُعد متقارن شکل  گفتيم که در غالب فرهنگ اساطيری، کهن
د آمده است دينکرعظمتی پدرانه و زمين با سرشتی مادرانه. در   گيرد: افلاک، با می
عناصر چهارگانه به چهار خلط مانند شده و از چهار خلط با عنوان عناصر »که 

پيشينيان بر اين عقيده بودند که  (19: 1992ری )صبو« شده است. تن و آفرينش ياد
جهان و هرچه در آن است از جمله انسان از چهار عنصر آتش، هوا )باد(، آب 

وجود آمده است. به ديگر سخن حکمای قديم متأثر از باورهای  وخاک )زمين( به
اساطيری کهن، جهان را متشکل از اتحاد چهار عنصر آتش، هوا، خاک و آب 

های طبيعی دارند و در روابط  ند و بر آن بودند که اين عناصر خاصيتانگاشت می
 دهند: مبتنی بر جاذبه و دافعة ميان خود، دو جفت متقابل را تشکيل می

 از اعتدال و تقويت طبع او ز خاک 

 
 صد برگ گل بزاد ز يک نوک تيز خار 

 (691: 1951)سنايی                            
 

 بدانو آتش در وجود خود اک و باد و آب خ
 

 رو در اين معنی نظر کن صد هزاران روزن است 
 ( 549)همان:                                           

شده است: عناصر اربعه،  های گوناگون ياد  از اين عناصر در متون مختلف به نام
د و... . ميخ، چاربن آخشيج، چار ارکان، امهات، اسطقسات، چهار طبايع، چهار

گونه  ها را بدين ضمن توضيح مفصلی در باب عناصر، آنذخيرة خوارزمشاهی 
های ديگر جانوران همه فراز هم  ببايد دانست که تن مردم و تن»کند:  معرفی می

ها  آورده است و آميخته و سرشته از آتش و هوا و آب وخاک و مادة همة هستی
اين چهار مايه را به تازی ارکان که زير فلک ماه است، اين چهار مايه است و 
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سنايی تضاد بين اين عناصر را چنين  (15: 1964)جرجانی « گويند و عناصر گويند.
 بيان داشته است:

 خاک و باد و آب و آتش دشمنند

 
 برگذر زين چار و نوبت پنج کن 

  (912: 1951)سنايی                              

 و نيز:

 ده ا به ارکان بازخاک و باد و آب و آتش ر

 
 چند خواهی خويشتن موقوف دوران داشتن 

 (952: همان)                                          

به لحاظ طبيعی آتش را گرم و خشک، هوا را گرم و مرطوب، آب را سرد و »
دانستند و معتقد بودند که آتش وآب  مرطوب و زمين را خشک و مرطوب می

)قائمی و همکاران، « دهند و هوا و خاک نيز زوج ديگر. یيک زوج را تشکيل م

1955 :61) 

 تا در آب وخاک وباد وآتش از بهر صلاح
 

 وتری باشد به هم گرمی وخشکی وسردی 
 (265: 1951)سنايی                                  

 و نيز:
 آخر از آب من ز پاک بری

 
 خاک سردی ببرد و باد تری 

 (411)همان:                                      

وحدت عناصر اربعه که در يک چرخة تقابلی جاذبه و دافعه سرانجام به تعادل 
شوند، از جمله نکاتی است  رسند و در نهايتِ کمال به پيوندی مقدسّ بدل می می

که سنايی بر آن توجه داشته است. رسيدن به وحدت نمادين موجود در ميان 
ويژه خاک که نمايندة وجود جسمانی و فناپذيری است به  اضداد چهارگانه به

ای است برای صعود از فناپذيری و رسيدن به کمال روحی و  منزلة لازمه 
جاودانگی حقيقی، از همين روست که در عرفان بايد از اين عناصر گذاشت تا به 

 يافت.  تشرّف دست
ايی مورد توجه قرار سنايی اين عناصر را در وجود آدمی با بيانی رمزی به زيب

ها  دهد و معتقد است چهارعنصر را بايد در وجود خود پيدا کرد و از آن می
 رسيد:« دروازة معنی»گذشت تا به 
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 راه فقرست ای برادر فاقه در وی رفتنست
 ست و ديگر ملهمه فس اماره و لوامهن

 خاک و باد و آب و آتش در وجود خود بدان
 شش جهتچار نفس و چار طبع و پنج حس و 

 نفس را مرکب مساز و با مراد او مرو
 

 وندرين ره نفس کش کافر ز بهر کشتنست 
 مطمنه با سه دشمن در يکی پيراهنست
 رو درين معنی نظر کن صدهزاران روزنست
 هفت سلطان باده و دو جمله با هم دشمنست
 همچو خر در گل بماند گرچه اصلش توسنست

 (511: 1951 یسناي)                             

سنايی به ( 155: 1955)قائمی « الگوی صعود است. ترين رکن اساطيری، کهن مهم»
گيری از اسطورة خاک، اين صعود را از جنبة عرفانی  خوبی توانسته است با بهره 

نشان دهد. شاعر غزنه سلوک روحانی از کثرت به وحدت و سفر روحانی از 
موانع صعب و رسيدن به منزل رستگاری و  دنيای زيرين به جهان برين و عبور از

 صفای معنوی را چنين نشان داده است:
 ای آمده ز خاک به خاکست رفتنت

 
 ور صد هزار گنج به خاک اندر آگنی 

 (299: 1951)سنايی                           

های مختلف عناصر چهارگانه، خاک را مخاطب قرار داده  سنايی از ميان چنبره
گويد که کالبد هستی از آن است و باز هم به آن  با خاکی سخن میاست؛ او 

 گردد: بازمی
 ای اصل تو ز خاک سياه و تن از منی

 
 در سر منی مکن که به ترکيب چون منی 

 (115)همان:                                    

نمونة ای از عالم کبير است و جهان درونی او  در نظر فلاسفة اسلامی انسان نسخه
همة آن چيزهايی است که در کليت جهان وجود دارد، اما اين عالم صغير 

گردد، در عرفان سنايی  گونه که در اساطير به مادر اصلی خود زمين باز می همان
گردد؛ لذا با مهندسی دقيقی  نيز با تأثير از انديشة اسلامی و دينی به خاک باز می

 ماند: ند جايی برای مايی و منی باقی نمیک که سنايی از اين عالم خاکی ترسيم می
 آن کو ز خاک باشد آخر رود به خاک

 
 او را کجا رسد سخن مايی و منی 

 (519 )همان:                                      
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سفر اساطيری انسان از خاک به خاک سفری روحانی است، گذر از خاک به 
تعميد و حيات تازة انسانی است خاک مظهر دلالتی نو و تجلیّ طهارت معنوی، 

 تا روح به پاکی و طهارت برسد:
 های خاک های پاک در اين توده اين روح

 
 خاک جسم و آب چشم ما به دست عشق توست

 

 تا کی چنين چو اهل سقر مستقر کنيد 
  (911: 1951)سنايی                               

 خاک را صلصال کردی آب را سلسال کن
 (411)همان:                                       

سنايی به باور عمومی خلقت جهان از مجموعة آبای علوی، امهات سلفی و 
 کند: مواليد ثلاث اشاره می

 وز درون فلک چهار گهر

 سه مواليد از اين چهار ارکان

 

 همه دربند و خصم يکديگر 

 چون نبات و معادن و حيوان

 (911: 1915همو )                               

دهندة جهان ماده،  چهار ارکان است و ريشة اين  به اعتقاد قدما عناصر تشکيل
عقيده را بايد در اقوال ارسطو مشاهده کرد. سنايی نيز طبق همين عقيدة اساطيری 

 گويد: و کهن است که خطاب به خداوند می
 آتش وآب وباد وخاک سکون

 
 چون همه در امر قدرتت بی 

 (15)همان:                                         

دهند، در  که قلمرو مادر حيات بخش؛ يعنی زمين را نظم می« چهار حی»اين 
ها، وحدتی  ماهيت خود جوهری کامل و دارای جان هستند که از وحدت آن

ها به اجتماع  آيد و تعارضات طبيعت از خلال آن وجود می پيراسته از ضديت به 
 گويد: شود؛ سنايی در بيان اين وحدت می هنگی از ضدّين بدل میهما

 فلک در شگفت از تو گر چند او
 

 بر از آتش وآب وخاک وهواست 

 (914)همان:                                      

طبق آنچه در اساطير مطرح است وصلتِ مقدّسی ميان اين عناصر وجود دارد که 
گرچه وجه مشترک تمام اين عناصر، فسادپذيری،  مقدمة کمال و تعالی است؛

هاست، اما در بالاترين سطح از خاک تا آتش؛ يعنی از  نابودی، تبديل و تبدّل آن
ای برقرار است برای رسيدن  نماد وجود جسمانی و فناپذير تا روح ناميرا، رابطه
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ز خاک، رو در انديشة عرفانی سنايی گذر ا به کمال روحانی و جاودانگی، از همين
 اولين قدم برای پيوستن به جاودانگی است:

 يا بيا پاک بزی ورنه برو خاکی باش
 

 که دو معنی همی اندر سخنی آسان نيست 
 (455: 1951)سنايی                          

به سبب قائل شدن به تقدسّ خاک است که زرتشتيان اجساد مردگان خود را در 
دانستند. رسم  روازة ورود روح به عالم بالا میگذاشتند، چون آن را د خاک نمی

بار در  اين عادت نخستين»جرعه ريختن بر خاک شايد از همين عقيده ناشی شود. 
النوع باده و ايزد  ذوق يونان باستان رواج يافته و به باکوس رب ميان ملت خوش

افشانی آيينی  در ايران باستان جرعه (21: 1954)صديقی  «خاک منسوب است
گانی بوده است که به ياد روح بزرگان و درگذشتگان که به خاک سپرده هم

افشانی در دين و اساطير کهن و  جرعه»تا جايی که  اند کرده افشانی می اند باده شده 
رفته است  شمار می های مذهبی و نوعی عبادت به باستانی ايران يکی از ضرورت

کم  شدن اين آيين اساطيری کم اختهاما با انقراض پيشداديان و کيانيان و ناروا شن
در بيت « رسم»سنايی با اشاره به واژة ( 941: 1994)نجمی « رو به فراموشی نهاد.

 کند: افشانی و بازگرداندن می را به خاک چنين بيان می زير رسم جرعه
 می چو با رسم در نهاد شود

 
 آتش و خاک و آب باد شود 

 (111: 1951)سنايی                               
سنايی با توصيف شاعرانه که از هيئت بطلميوسی کرده است زمين و خاک را در 

ای از آب آن را فراگرفته و در ورای آن کرة هوا و  کانون گيتی قرار داده که چنبره
 در بالای آن اثير:

 مرحبا ای بريد سلطان وش
 ای به از خاک و خاک را فراش

 

 تختت از آب و تاجت از آتش 
 از آب و آب را نقاشوی تو 

 (21: 1996همو)                              
دانستند  پيشينيان که هر يک از عناصر و اخلاط را دارای کيفيت و يا خاصيتی می

گفتند. از نگاه قدما مزاج خاک سرد و خشک است و  که به آن مزاج می
 گويد: روست که سنايی در توصيف سردی مزاج می ازاين

 از خاک دارد مزاجاگر شخصش 
 

 پس اخلاق او نور کلی چراست 
 (211: 1951همو)                             
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 الگوی آفرينش از خاک ب( کهن

پردازد و آدمی را به  الگوی آفرينش می های ازلی به کهن سنايی به تقليد از نمونه
اساطيری کند و شخص را به زمان  برد. زمان را واژگون می ای می دوران اسطوره

کند. مطابق روايات کهن و در بين اساطير ملل مختلف آفرينش نخستين  منتقل می
کيومرث را »از خاک است. در اساطير ايرانی دربارة سرشت آدمی آمده است که 

در ( 115ـ119: 1915)بلعمی « شاه خوانند زيرا از گل و خاک آفريده شده است. گِل
نيز آمده است که   (121: 1965)بهار  «ه بود.نخستين گل شا»آمده است:  دينکر نامة

تمام  (22: 1961 روايت پهلوی)« را از آن کرد. اند که کيومرث مردم از آن گل»
روايات ايرانی اذعان دارند که آفرينش نخستين انسان )کيومرث( تنی خاکی داشته 

ی و از خاک پديد آمده است و زمين را بايد مادر نخستين انسان پنداشت که آدم
 را از دل خويش بيرون داده است.

 جان ما می را و قالب خاک را و دل ترا
 

 وين سر طناز پر وسواس تيغ تيز را 
 (195: 1951)سنايی                          

 

 نعمت همه آن داند کز خاک برآيد
 

 با خاک همان خاک نکو آيد و درخور 
 (945: همان)                                  

يابد؛ انديشة زاده شدن انسان از  در همة اساطير جهان، انسان به طريقی هستی می
خاک و قائل شدن گل و خاک برای جسم آدمی، از باورهايی است که اکثر اقوام 

القول هستند. اين ديدگاه معلول نخستين تصورات بشر از  آن متفق و ملل دنيا بر
آيند، رشد  دات از خاک پديد میاز منظر او انسان و همه موجو طبيعت است.

در اساطير، آسمان را موجودی »شوند.  کنند و درنهايت در خاک ناپديد می می
 (521: 1919)مجيدزاده  «کردند. نرينه و زمين و خاک را موجودی مادينه تصور می

اسلام و اديان بسياری ديگر پيش از ظهور اسلام روايت آفرينش انسان از گل و 
ای در  و ما انسان را از گل آفريديم، سپس او را نطفه»... اند.  ردهخاک را تأييد ک

صورت خون بسته و علقه را به  قرارگاه مطمئن قرارداديم، سپس نطفه را به 
ها  هايی درآورديم و بر استخوان صورت استخوان  صورت مضغه و مضغه را به 
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ت خدايی که ای داديم بس بزرگ اس گوشت پوشانديم، سپس آن را آفرينش تازه
 قرآنهايی که در  با توجه به بررسی( 15ـ12)مؤمنون/« بهترين آفرينندگان است.

ـ خاک 1شده است سه مرحله برای آفرينش انسان مطرح شده است:  انجام 
 ـ دميدن روح.9ـ تصويرگری؛ 5؛ متحول

 تا زمانی ما برون از خاک آدم دم زنيم

 
 ننگ و نامی نيست بر ما هيچ خاص و عام را 

 (114: 1951 )سنايی                               

خلقت است.  خاک رمز همة چيزهايی است که وجود دارد؛ سرچشمه و منشأ
و خلقت همواره نقشی مقدم بر هر شکل  ها خاک در آفرينش کيهان، اساطير، آيين

گاه هر آفرينشی است. پيوند با خاک همواره متضمن  و صورتی دارد و تکيه
حيات و جوهر آغازين است. همة اشکال و صوری که در نهايت به اين  خلقت و

اند. بدين ترتيب خاک حاوی همة  شده گردند، از خاک خلق  عنصر بازمی
صورت بذر و دانه  اند و به  چيزهايی است که هنوز شکل و صورت نپذيرفته

خاک در ضمير سنايی  رو خاک موجب حيات و تجديد آن است. هستند؛ از اين
ر همة مراتب هستی و خلقت وجود دارد و اسطورة واحدی از آفرينش را نشان د

 دهد: می
 تو از خاکی بسان خاک تن در ده درين پستی

 
 مگر گردی چو جان و عقل هم والی و هم والا 

 (192)همان:                                       
 

 خواست تا نشانة لعنت کند مرا می
 

 آدم خاکی بهانه بودکرد آنچه خواست  
 (451)همان:                                  

انسان را « خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ کَالْفخََّارِ»سورة الرحمن آمده است:  14در آية 
 از گل خشکيده شبيه سفال پخته آفريده است.

 تو از خاکی بسان خاک تن در ده در اين پستی
 نجا همه نفع است ليک آنگهکه تا پست است خاک اي

 

 و هم والا یچو جان و عقل هم وال یمگر گرد 
 ها گردد چو بالا گيرد از نکبا بلای ديده

 (241)همان:                                      

انديشة ديگری که مسبب پيدايش اين انديشه يعنی پيدايی آدمی از خاک در »
های سفالگری، الگويی برای  عبارتی چرخ به اذهان شد، اختراع هنر سفالگری بود.

آفرينش از خاک است. انسان با مشاهدة کار سفالگری و ساختن اشياء، ظروف و 
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تواند نظير اين  هايی از خاک به اين درک رسيده است که او نيز می شايد تنديس
 ها از جنس خاک باشد. اهالی ميانرودان معتقد بودند که خدايان بدن انسان سفالينه

و بعد از خروج روح بايد آن را در خاک نهاد تا دوباره تبديل  اند را از گل آفريده
)کاويانی پويا « يابد. به خاک شود و روح است که از قبر به جهان ديگر راه می

1996 :24 ) 
 بادی که بياوری به ما جان چو نفس
 آبی که به تو زنده توان بودن و بس

 

 ناری که دلم همی بسوزی به هوس 
 کس خاکی که به توست بازگشت همه

 (952: 1951)سنايی                           

توجه « خلق از عدم»گيری از اسطورة آفرينش از خاک ناچيز به  سنايی با بهره
شود؛  کند. خلق از عدم موضوعی است که در متون دينی و کلامی مطرح می می

ه هستی درآورد. تفکری که آن طبق اين عقيده خداوند جهان را از خاک ناچيز ب
 توان مشاهده کرد: وضوح می را در کلام سنايی به 

 او ز ناچيز چيز کرد ترا
 

 خوار بودی عزيز کرد ترا 
 (61: 1915 همو)                             

همان خاک است که در اسطورة آفرينش موردتوجه قرارگرفته است.  «ناچيز»واژه 
تأثير عقايد نوافلاطونی و فلسفة مشاء و  حتسنايی تا حدود زيادی ت»

ای از اقوال ارسطو و مباحث نوافلاطونی  شان آميزه الصفا بود که عقايد اخوان
با توجه به آنچه گفته شد؛  (59: 1959)غنی  «دربارة خلقت از خاک و عدم بود.

های رايج در شعر فارسی  سنايی از تقابل جسم خاکی و جان که يکی از تقابل
خوبی بهره گرفته است. نگاهی که از سويی   با کمک اسطورة آفرينش به است،

ريشه در گفتمان دينی و از نص صريح قرآن برخاسته است و از سوی ديگر  
ای دارد. جان علوی و جسم خاکی برای سنايی  های اسطوره ريشه در انديشه 

ه دين ختم شود و ب ای که از اسطوره آغاز می سازد؛ شبکه تراز می ای هم شبکه
 گردد: می

 تا کی ز بهر تربيت جسم تيره روی

 
 جان را هبا کنيد و خرد را هدر کنيد 

 (116: 1951)سنايی                                 
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زبان سنايی، زبان عرفانی است. زبانی که به شرح بيان تحول و رويدادهای درونی 
حوال عينی و روابط محسوس در رو عناصر زبانی او مربوط به ا پردازد. از اين می

کند. اين  شعر او به معانی، مفاهيم ذهنی و حالات بيان ناپذير روحی دلالت می
کار بردن محسوس برای بيان معانی رمزی، در آثار شعرا نمود بسيار  تصرّف و به 

 دارد.
رمز چيزی است از جهان ناشناخته شده و قابل دريافت و تجربه از طريق »

چيزی از جهان ناشناخته و غيرمحسوس يا به مفهومی جز مفهوم  حواس که به
شرط آنکه اين اشاره مبتنی بر قرارداد نباشد و آن  کند به مستقيم خود اشاره می

ای پيدا از واقعيتی  مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعی و مسلم نگردد بنابراين رمز نشانه
 (55: 1956)پورنامدارين « شود. ناپيدا شمرده می

 را در صدر جنت آبرويش جاه داد خاک
 چرخ را از کاف لولاکش کمر زرين بود
 خاک زايد گوهری کز گوهران برتر شود

 
 

 آتش ابليس را از خاک او ماتم بود 
 خاک را با حاء احمامش قبا معلم بود
 بچه زايد آدمی کو خواجة عالم بود

 (415: 1951)سنايی                         

 

  نتیجه

عنوان عناصر چهارگانة سازندة هستی، از ديرباز مورد  ک، باد و آتش به آب، خا

از ميان چهار عنصر هستی، خاک يا  رسد که نظر می توجه بشر بوده است، اما به 

شد مد نظر قرارگرفته است. بر  مادر هستی بسيار کمتر از آنچه بايد شناخته می

نست. وحدت غايی ميان ترين عنصر هستی دا توان آن را مغفول اين پايه می

بخش خاک در جهان اساطير به  ويژه توجه به عنصر حيات عناصر چهارگانه و به

عنوان آخشيج فرودين و واسطة ميان گيتی و مينو )ماده و معنا(، جسم و عالم  

بالا، عنصری است که در نظر سنايی نمادی از ظهور و تجلیّ ملکوت و معنا در 

ای  روحانی است. اين عنصر با کارکرد اسطوره عالم مادی و مظهری از طبيعت
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خود در ادبيات عرفانی و پيوند آن با داستان آفرينش آدم در متون دينی، رسيدن 

را در اين مسير به  تعالی روح سوی وحدت، گذر از خاک تا افلاک، از کثرت به 

گيری از  سازد. سنايی غزنوی به خوبی توانسته است با بهره خوبی هويدا می 

اسطورة حيات و  رچشمة غنی اساطير ايرانی و آميختن آن با فرهنگ اسلامیس

در حقيقت سنايی جز  آفرينش را با کمک عنصر خاک مورد توجه قرار دهد.

نخستين کسانی است که سعی کرد برای بيان تعاليم عرفانی علاوه بر استفاده از 

شود، از  ديده می استعاره و تشبيهاتی که در اشعار شعرا بعد از خود به وفور

ای به گونه رمزی و تمثيلی بهره گيرد. او با تأسی به  عناصر حماسی و اسطوره

فرهنگ گذشته و آگاهی از مشترکات ميان حماسه و عرفان، دست به تفسير و 

های تمثيلی و عرفانی از اين عناصر زده است. اعتقاد سنايی در باب  تاويل

بينی شاعران پيش از خود ريشه دارد  اناسطوره خاک هرچند که در تفکرات و جه

توان  ها را می خوريم که اين نوآوری های نو و بديع برمی اما در آثار او به جنبه

توان  چنانکه می؛ های و مبتکرانه او خلاصه نمود ها و انديشه درمجموع به ديدگاه

 خاک را از عناصر اثرگذار در اشعار او دانست.
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Earth is the symbol of coldness and renewal, the dead go underground to 

renew and reappear in a new form; in other words, the earth is the mother of 

the universe and the soil is a ground for fertility and human life. According 

to many verses of his poetry Divan as well as his Masnavi Hadiqat al 

Haqiqa, Sanai Ghaznavi is well acquainted with the ancient culture of Iran; 

the mythological themes are reflected in his poetry. By using descriptive-

analytical method, the present article intends to examine the mythological 

themes related to earth in the works of Sanai Ghaznavi. The results show 

that Sanai, relying on rich sources of Iranian mythology and Islamic culture, 

has well illustrated the myths of life and creation from the earth in his works; 

also, he was also fully aware of the relationship of the four elements, 

including soil, with other elements and with the four temperaments. 
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